
در سـال‌های اخیـر، رفتـار کاربـران ایرانـی در تماشـای محتـوای ویدئویـی 

دسـتخوش تغییـرات چشـمگیری شـده اسـت. کاربـر امروز بیـش از هر زمان 

دیگـری بـه دنبـال محتـوای باکیفیت و متناسـب با سـلیقه خود اسـت؛ گاهی 

سـاعت‌ها وقتـش را صـرف تماشـای سـریال‌ها و تولیـدات پلتفرم‌هـا می‌کند 

و گاهـی هـم بی‌حوصلـه از کنارشـان عبـور می‌کنـد. همیـن تغییـر در عـادت 

مصرف باعث شده پلتفرم‌های نمایش آنلاین )VOD( به یکی از ارکان اصلی 

سـرگرمی روزمره کاربران تبدیل شـوند. در این میان، جریان‌های تبلیغاتی، چه 

طبیعی و چه هدایت‌شـده نیز می‌توانند در انتخاب و مصرف محتوای کاربران 

نقـش تعیین‌کننده‌ای داشـته باشـند؛ موضوعـی که رقابت میـان پلتفرم‌ها برای 

جلب‌توجـه مخاطـب را داغ‌تـر از همیشـه کـرده اسـت. سـرویس‌هایی مانند 

فیلیمـو، نمـاوا، فیلم‌نـت و دیگر پلتفرم‌های مشـابه، هرکدام در تلاش‌ هسـتند 

تـا سـهم بیشـتری از ایـن بـازار روبه گسـترش را به خود اختصـاص دهند. 

در چنیـن فضایـی، رقابـت میـان پلتفرم‌هـای VOD بـرای جـذب و حفـظ 

مخاطـب بـه نقطـه حساسـی می‌رسـد. هـر پلتفـرم بـا سـرمایه‌گذاری روی 

تولیـدات اختصاصـی، چهره‌هـای محبوب و تبلیغات گسـترده، در پی تثبیت 

جایگاه خود در بازار اسـت. بازاری که از بیرون شـاید وسوسـه‌انگیز و پرسـود 

به نظر برسد؛ اما تجربه نشان داده ورود به آن تضمینی برای موفقیت نیست. 

حتـی بـا بودجه‌هـای قابل‌توجـه و آثـار پرهزینه هم احتمال شکسـت بیشـتر 

از پیـروزی اسـت. بااین‌حـال، در غیاب شـفافیت و سـکوت پلتفرم‌ها درباره 

آمـار واقعـی تماشـا و کاربـران، اعدادی چون میزان نصـب، بازدید و کاربران 

فعـال، بـه تنهـا شـاخص‌های موجـود بـرای سـنجش عملکـرد آن‌هـا تبدیل 

شـده‌اند؛ اعـدادی کـه هـر پلتفـرم روایـت خـاص خـود را از آن ارائه می‌دهد 

و تصویـر متفاوتـی از جایگاهـش در بـازار نمایـش آنلایـن ترسـیم می‌کنـد. 

در ایـن گـزارش بـه سـراغ میـزان نصـب و کاربـران فعـال هـر پلتفـرم رفتیـم. 

اطلاعـات و ارقـام ایـن گـزارش اطلاعات ثبت شـده خود پلتفرم‌هاسـت. 

   تعداد نصب

فیلیمـو خـود را بزرگ‌تریـن پلتفرم شـبکه نمایـش خانگی در ایـران می‌داند و 

معتقد اسـت با در اختیار داشـتن حدود ۷۰ درصد از سـهم بازار، صدرنشـین 

پلتفرم‌هـای VOD اسـت. اگـر معیار را تعداد نصـب در نظر بگیریم، فیلیمو 

بـا بیـش از ۱۵ میلیون نصب روی دسـتگاه‌های کاربران، در جایگاه نخسـت 

قرار دارد. پس از آن، نماوا با حدود 9 میلیون نصب در رتبه‌ دوم قرار می‌گیرد. 

البتـه وضعیـت نمـاوا کمـی متفاوت اسـت؛ چراکه بخشـی از مخاطبانش از 

طریـق روبیـکا و اینترنـت شـاتل بـه محتوای ایـن پلتفرم دسترسـی دارند، آن 

هم بدون نیاز به پرداخت حق اشـتراک. طبق داده‌های منتشرشـده، در بسـتر 

شـاتل حـدود ۱۰ میلیـون کاربـر بـه نماوا دسترسـی دارنـد که از ایـن میان ۵ 

میلیـون نفـر به‌عنـوان کاربر فعال شـناخته می‌شـوند. در روبیـکا نیز مجموع 

کاربـران نمـاوا ۲۲ میلیـون نفر اعلام شـده که از میان آن‌هـا ۱۲ میلیون کاربر 

فعـال هسـتند. این تنوع در مسـیر‌های دسترسـی، تفسـیر دقیق آمـار کاربران 

نمـاوا را کمـی پیچیده‌تـر می‌کند. 

در سـوی دیگـر، فیلم‌نـت خـود را نخسـتین سـامانه نمایـش درخواسـتی 

)VOD( در ایـران می‌دانـد. پلتفرمـی کـه فعالیتـش را در روزگاری آغـاز کرد 

کـه صنعـت نمایـش خانگـی هنوز به‌صورت سـنتی و با فـروش DVD پیش 

می‌رفـت. بـه گفتـه ایـن پلتفـرم، آغـاز جـدی حضـورش در فضـای آنلایـن 

بـا پخـش سـریال »شـهرزاد« رقـم خـورد؛ مجموعـه‌ای کـه مسـیر تـازه‌ای 

بـرای توزیـع محتـوای ویدئویـی در کشـور گشـود. فیلم‌نـت در داده‌هـای 

منتشرشـده از عملکـرد خـود، رونـدی رو‌به‌رشـد را از سـال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ 

نشـان می‌دهـد. ایـن پلتفـرم در سـال ۱۴۰۳ بیـش از ۵ میلیـون و ۲۰۰ هـزار 

نصـب را ثبـت کـرده اسـت؛ عـددی کـه نسـبت به سـال‌های گذشـته رشـد 

قابل‌توجهـی دارد و بیانگـر تالش ایـن پلتفرم برای بازگشـت جـدی به میدان 

رقابـت اسـت. بااین‌حـال، فیلم‌نـت همچنان فاصله محسوسـی بـا دو رقیب 

بزرگ‌تـر خـود، فیلیمـو و نمـاوا دارد. 

   کاربر فعال؛ بهترین راه تبلیغ برای پلتفرم‌ها

اهمیـت کاربـر فعـال حتـی از تعـداد نصب‌هـا هـم بیشـتر اسـت. زیـرا تنها 

کاربـران وفـادار هسـتند کـه می‌تواننـد جریـان اثرگـذاری بـرای پلتفـرم و 

تولیـدات آن ایجـاد کننـد. درواقـع، مؤثرتریـن روش تبلیغاتـی بـرای هـر 

پلتفـرم، همیـن کاربـران فعـال هسـتند. کسـانی که اگـر محتوایی با سـلیقه و 

علاقه‌شـان همخوانـی داشـته باشـد آن را مشـاهده می‌کننـد و بـه دیگـران نیز 

معرفـی می‌کننـد. بااین‌حـال، نکتـه مهـم ایـن اسـت که اعـداد و ارقـام ارائه 

شـده، طبـق اعالم خـود پلتفرم‌هاسـت. همان‌طـور کـه گفتیـم، مـا امـکان 

راسـتی‌آزمایی آن‌هـا را نداریـم و ایـن آمار‌هـا می‌توانـد بسـته به نـوع محتوا و 

زمـان پخـش، بـالا و پایین شـود. 

یکـی از عوامـل کلیـدی در جـذب کاربـران فعـال، کنداکتـور پلتفرم اسـت. 

به‌نـدرت پیـش می‌آیـد کاربـری بـرای محتوایـی کـه کیفیـت آن را نمی‌داند، 

اشـتراک خریـداری کنـد؛ امـا اگـر یـک پلتفـرم کنداکتـور متنـوع و جذابـی 

ارائـه دهـد، شـامل برنامه‌هایـی در ژانر‌هـای مختلـف ماننـد فیلم و سـریال، 

رئالیتی‌شـو، تاک‌شـو و...، احتمال جذب کاربران فعال به‌طور چشـمگیری 

افزایـش می‌یابـد. بـرای مثـال، پلتفـرم فیلیمـو تالش می‌کنـد تنـوع ژانری را 

در محتـوای خـود رعایـت کنـد: در حال حاضر دو سـریال، یک گیم‌شـو، دو 

تاک‌شـو و یـک برنامـه اپیـزودی کمـدی دارد. در مقابل، نماوا پس از سـریال 

 روی یـک برنامه 
ً
»سووشـون«، دیگـر سـریال جدیـدی ارائـه نکـرده و عمدتا

اپیـزودی تمرکـز کـرده کـه با محتوا‌های وایـرال کاربـران را در فضای مجازی 

سـرگرم می‌کنـد؛ یعنـی درنهایت آورده خاصی برای ایـن پلتفرم ندارد. پلتفرم 

فیلم‌نـت نیـز از چنـد سـال پیـش خـودش را به‌نوعـی ری‌برندینگ کـرد و در 

حـال حاضـر کنداکتـور خـود را به‌گونـه‌ای طراحـی کـرده کـه شـامل ترکیبی 

از سـریال‌ها، فیلم‌هـا و رئالیتی‌شـو‌ها باشـد و تنـوع محتوایـی داشـته باشـد. 

 بـه تعداد نصب‌ها، بلکـه به کیفیت 
ً
درنتیجـه، موفقیـت یـک پلتفـرم نه صرفا

و تنـوع محتـوا و وفـاداری کاربـران فعـال بسـتگی دارد. همـان کاربرانـی کـه 

محتـوای موردعلاقه‌شـان را دنبـال می‌کننـد و به‌نوعـی خودشـان، بهتریـن 

سـفیران تبلیغاتی پلتفرم محسـوب می‌شـوند. 

بعـــد از آنکه game of thrones یا به قـــول خودمان بازی تاج‌وتخت 

مخاطبان عجیب‌وغریبی را در سال 2011 پای تلویزیون نشاند، تلفن‌های 

اتاق بازاریابی انتشـــارات بنتام در نیویورک به صدا در آمد. موضوع از این 

قرار بود که مردم کتابی را می‌خواســـتند که سریالش را می‌دیدند. به سال 

نکشـــید که کتاب جورج آر. آر مارتین کـــه از روی آن بازی تاج و تخت 

را ســـاخته بودند، رفت و ایســـتاد در جایگاه نخست پرفروش‌ترین کتاب 

نیویورک‌تایمز. تحلیل‌گران به این نتیجه رســـیدند که درست همان اتفاقی 

کـــه برای هری پاتر و جی. کی. رولینگ رخ داده برای کتاب جورج آر. آر 

 ساده 
ً
مارتین و بازی تاج و تخت هم رقم خورده است. منطق ماجرا کاملا

است؛ مردم به اقتباس خوب، واکنش مثبت نشان می‌دهند. 

14 سال پس از ماجرای دفتر بازاریابی انتشارات بنتام، سریال بامداد خمار 

در ایران پخش می‌شـــود. دومین ســـریال نرگس آبیار. با انتشارات تماس 

گرفتیم تا وضعیت کتاب فتانه حاج ســـیدجوادی را از انتشاراتش )البرز( 

جویا شویم: پاسخ انتشـــارات مثبت بود، آمار هم همین را می‌گوید. از 

ابتدای سال 1404 و با پخش خبرِ تولید بامداد خمار، حدود 2208 جلد 

چاپ شـــده است و از اردیبهشت امســـال تا 23 مهر ماه، کتاب از چاپ 

84 به هشتادوهشتمین چاپ رسیده است و حالا 

دور نیســـت که بامداد خمار بتواند چاپ نودم را 

هـــم تا چندماه آتی تجربه کند. این کتاب در هر 

بـــت چاپ حدود 440 تا 448 نســـخه را به  نو

چاپ‌خانه‌ها سپرده است. این موضوع درست در 

زمانی اتفاق افتاده که تیراژ برخی کتاب‌ها روی عدد 

100 ایستاده، وقتی به عدد 101 نسخه می‌رسند، 

ســـری چاپ عدد 2 را مقابل خود می‌بیند. اینکه 

بامداد خمار به صورت میانگین هر دو ماه یک بار 

تجدید چاپ می‌شود، آن هم در شرایطی که عمده 

تولیدات متنی چاپ دوم را در خواب می‌بینند، نشان 

می‌دهد متن هنوز کار می‌کند و حالا سریال برای 

متن به‌مثابه کاتالیزور عمل می‌کند و فروش کتابی 

که حدود 30 سال از چاپ اولین نسخه‌اش می‌گذرد، 

ناگهان افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. اگر روند فعلی طی شود و سریال 

 فرایند 
ً
 بالایی را از خود به نمایش بگذارد، قطعا

ً
آبیار بتواند کیفیت نســـبتا

صدتایی شدن تعداد چاپ‌های بامداد خمار هم تسریع می‌شود. بااین‌حال 

موضوع اصلی فقط بامداد خمار و ســـریال آبیار نیست. برای سووشون هم 

 اتفاق مشـــابهی رقم خورد و انتشارات خوارزمی چاپ 35 تا 51 را 
ً
تقریبا

در بازه اردیبهشـــت‌ماه 1404 تا مهرماه امسال طی کرد و این یعنی حدود 

16 مرتبه چاپ 300 تایی در یک بازه 6 ماهه. 

بااین‌حال تفاوتی جدی بین کاری که انتشارات بنتام انجام‌داد با خوارزمی 

و البـــرز وجود دارد؛ موضوعی که به اســـتراتژی فروش این کتاب‌ها باز 

می‌گردد، اما نیویورک‌نشـــین‌ها چه‌کار کردند؟ درست هم‌زمان با پخش 

فصل اول ســـریال بازی تاج‌وتخت، بنتام با جورج آر. آر. مارتین قرارداد 

نوشـــتن قسمت تازه رمان را بست، یعنی هم‌زمان با پخش اقتباس‌هایی از 

کتاب‌های منتشر شده، داســـتان‌های جدید کتاب هم منتشر می‌شدند و 

مخاطبی که به ســـریال جذب شده بود، جذب رمان‌های تازه هم می‌شد 

تا فصل تازه کتاب را که هنوز به تصویر کشـــیده نشـــده یا معلوم نیست به 

تصویر کشیده شـــود یا خیر را بخواند. حالا فرض کنید هم‌زمان با تولید 

ســـریال بامداد خمار، فصل دیگری از این کتاب به چاپ می‌رسید؛ چه 

اتفاقـــی در بازار می‌افتاد؟ حالا در همین موقعیت فرضی به این فکر کنید 

که آبیار هم اعلام می‌کرد می‌خواهد از فصل تازه بامداد خمار هم اقتباس 

کند و فصل دوم این ســـریال را با تغییراتی در 

متن کتاب بسازد، حالا چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا 

تیراژ‌ها همچنان روی 400 می‌‎ماند؟! مسئله 

اصلی اینجاست که صرف اقتباس از یک کتاب 

برای اتصال نشـــر و رسانه‌های تصویری کافی 

نیست. مدیریت نشر‌ها باید به آن حد از پویایی 

برسند و بخواهند تغذیه رسانه‌های تصویری را 

در یک برنامه بلندمدت تأمین کنند. نشـــر اگر 

بخواهد بدون برنامه بلندمدت منتظر بماند که 

فلان نویسنده، از فلان کتاب خوششان بیاید تا 

بخواهند از فلان اثر اقتباس کنند، اتصال میان 

رسانه‌های تصویری و حوزه کتاب در حد همین 

تنفس‌های مصنوعی باقی می‌ماند. نکته دیگری 

که در این مسئله اهمیت دارد این است که ارتباط 

میان کارگردانان ایرانی و کتاب‌های داخلی بهتر شود. اینکه عمده کارگردانان 

 بخواهند رمان‌های بســـیار پرفروش یا شـــاهکار‌های ادبی را 
ً
ایرانی صرفا

اقتباس کنند، به هر ترتیب اقدام مثبتی‌ اســـت؛ اما قدم آغازین است. قدم 

 بخواهیم 
ً
بعدی گســـترده‌تر شدن دایره اقتباس از کتاب‌هاست. اینکه صرفا

تمرکزمان را روی کتاب‌های 30 ســـال پیش و قبل‌تر بگذاریم، نتیجه‌ای 

ندارد جز آنکه اقتباس به جای آنکه به صورت ســـاختاریافته در یک فرایند 

سود دوطرفه بین بازار کتاب و رسانه‌های تصویری قرار بگیرد، بدل به یک 

اقدام فصلی می‌شـــود. سووشون و بامداد خمار کتاب‌هایی بودند که حتی 

اگر اقتباس نمی‌شدند، میزان چاپ استاندارد و سالانه خود را داشتند؛ اما 

ناگهان اقتباس بازی را عوض کرد. حالا ســـریال توانســـته به کمک کتاب 

 خیلی زود به تیراژ 100 
ً
بیایید و تیراژ‌ها را بالاتر ببرد. بامداد خمار احتمالا

می‌رسد، همان‌طور که سووشون به چاپ پنجاه‌ویکم رسید. نمایش خانگی 

قدم‌های قابل‌توجهی را در اقتباس برمی‌دارد و ســـال پیش هم با اقتباس از 

رمان‌های خارجی )ســـریال بازنده( نشان داد اگر بخواهد و کارگردان‌ها 

بخواهند آثار قابل‌توجهی امکان تولید دارد و هرچه باشـــد، از سناریو‌های 

ترکیه‌ای برخی پلتفرم‌ها شرایط بهتری دارد. البته نباید این نکته را فراموش 

کنیم که صرف پرداختن به رمان‌های عاشـــقانه، نمی‌تواند گستره زیادی از 

مخاطب را پای تولیدات ســـریالی بیاورد و به همان تناسب نمی‌تواند بازار 

نشـــر را دچار تحولی جدی کند. بااین‌همه از طرف دیگر هم هنوز بحرانی 

وجود دارد؛ اینکه سووشـــون نمی‌تواند مخاطـــب بالای 10 درصد پیدا 

کنـــد؛ اما باز هم فروش کتاب 16 چـــاپ افزایش پیدا می‌کند نکته مثبتی‌ 

اســـت؛ اما بیایید درباره این نکته فکر کنیم که اگر فلان اثر نمایش‌خانگی 

بخواهد کیفیت قابل‌پذیرش‌تر برای عمده مخاطبان را داشـــته باشـــد، آن 

وقت چه اتفاقی برای فـــروش همان کتاب خواهد افتاد. آیا دیگر بحثمان 

درباره رســـیدن 35 به 51 چاپ خواهد بود؟ آیا بازی رسانه‌ای در همین 

حدود باقی خواهد ماند؟ 

پلتفرم‌ها روایتی از تعداد بیننده‌های خودشان دارند، این اعداد قابل تأمل است؛ اما برای »فرهیختگان« قابل ارزیابی نیست

شبکۀ نمایش‌خانگی چقدر مخاطب دارد؟

»بامداد خمار« چقدر به فروش کتابش کمک کرده است؟

نوبت‌چاپ صدم به لطف سریال اتفاق می‌افتد

بازسازی اعتماد عمومی؛ مأموریت گمشدۀ رسانه در جنگ شناختی

مکتب مقاومت، در ادامه همین منطق، در تجربه ســـید حسن نصرالله، 

باتکیه‌بر روایت صادق و کامل توانست اعتماد جامعه را حفظ کند؛ همان 

صداقتی که باعث شد حتی دشمن نیز سخن او را باور کند. اسلام ناب، 

رســـانه را ابزار تبلیغ نمی‌داند؛ رســـانه را امانت می‌داند. در این منطق، 

اعتماد عمومی نتیجه صداقت صرف نیســـت، بلکه ثمره امانت‌داری در 

روایت است. رســـانه امانت‌دار، حتی وقتی واقعیت تلخ است، اعتماد 

می‌آفریند نه اضطراب. اقناع واقعی از دلِ راست‌گویی هوشمند می‌آید، 

یعنـــی روایتی که هم حقیقت را می‌گوید، هم مصالح اجتماعی را پاس 

می‌دارد. در ســـال‌های اخیر، بخشی از میدان رسانه‌ای ما گرفتار نوعی 

»مدیریت بحران مبتنی بر پنهان‌کاری« شده است؛ جایی که گمان می‌رود 

با روایت‌های ناقص، آمارهای گزینشـــی و عملیات‌های روانی سطحی 

می‌توان جامعه را آرام نگه داشت؛ اما تجربه نشان داده این روش‌ها نه‌تنها 

اعتماد عمومی را تقویت نمی‌کنند، بلکه در لحظه بحران، سرمایه اعتماد 

را می‌ســـوزانند. بسیاری از کارشناسان مستقل سال‌هاست در جلسات 

تخصصی و خصوصی هشدار می‌دهند که »روایت جزئی، روایت دشمن 

را کامل می‌کند.« وقتی جریان رسانه‌ای ما به‌جای روشنگری، به رقابت در 

عددسازی و ظاهرسازی می‌افتد، میدان اقناع را به دیگران می‌سپارد. در 

جنگ اخیر، بسیاری از مخاطبان عادی که حتی گرایش سیاسی متفاوتی 

دارند، گفتند این‌قدر روایت‌های رســـمی ناقصند که آدم ترجیح می‌دهد 

روایت طرف مقابل را باور کند. این جمله ســـاده، خلاصه بحران اعتماد 

اســـت. در کنار این، نبودِ ساختار تصمیم‌سازی و تحلیل مستمر یکی از 

مشکلات ریشه‌ای ماست. چند هفته پیش از حمله پهپادی ۱۳ ژوئن، حمله 

مشـــابهی در اوکراین رخ‌داده بود. همان زمان هشدار داده شد که باید آن 

الگو را بررسی کنیم؛ اما نه بررسی جدی شد و نه آمادگی‌ای شکل گرفت 

یا اگر شد آن‌قدر مؤثر نبود که جلوی اتفاقات ۱۳ ژوئن را بگیرد. ترس از 

»بحرانی شدن فضا« ما را زمین‌گیر کرد. نبودِ نهاد تحلیلی منعطف و شنوا 

که بتواند هشـــدارها را به تصمیم تبدیل کند، باعث می‌شود فرصت‌های 

پیش‌دســـتانه از دست برود و هزینه‌ها چندبرابر شود. در این میان، نفوذ 

نرم و پنهان نیز واقعیتی انکارناپذیر است. سخن از لایه رسانه‌ای فعال و 

آشـــکار نیست، بلکه از حلقه‌های کمتر دیده‌شده‌ای است که در سطوح 

تحلیل، تصمیم‌سازی و مشاوره اثر می‌گذارند. افرادی که گاه بدون قصد 

مستقیم، اما با چهارچوب‌های فکری و واژگان برگرفته از گفتمان غربی 

و صهیونیستی، در فرایند شکل‌گیری سیاست‌های رسانه‌ای و امنیتی نفوذ 

می‌کنند. این نفوذ، نه با شـــعار، بلکه با تزریق تدریجی مفاهیم و ترجمه 

جهت‌دار رخ می‌دهد و به‌مرور، زاویه نگاه نهادهای تصمیم‌گیر را تغییر 

می‌دهد. اگر این سطح از نفوذ به‌درستی شناسایی و مهار نشود، ساخت 

روایت و قدرت تحلیل از درون فرسوده می‌شود و دستگاه تصمیم، به‌جای 

اتکا بر عقلانیت بومی، در منطق دشمن عمل می‌کند. 

در چنین شـــرایطی، ضعف ما در »پدافند غیرعامل رسانه‌ای« نیز آشکار 

 بی‌پنـــاه بودند؛ نه اطلاعیه، نه 
ً
اســـت. در روزهای جنگ، مردم عملا

دستورالعمل، نه حتی یک مرجع معتبر برای توضیح و راهنمایی. در مقابل، 

جبهه داخلی اسرائیل دقیق‌ترین دستورالعمل‌ها را برای شهروندانش منتشر 

می‌کرد. این تفاوت در ارتباط با مردم، تفاوت در عمق فهم از اعتماد عمومی 

است. مشکل دیگر، تعدد مراکز تصمیم و فقدان تمرکز واقعی است. هر 

نهاد کار خود را می‌کند، گاه حتی در تضاد با دیگری. این پراکندگی، هزینه 

جنگ را بالا می‌برد و مانع شـــکل‌گیری یک روایت منسجم و هوشمند 

می‌شود؛ اما در برابر این وضعیت، نباید به خطای معکوس دچار شویم 

و تصور کنیم با ایجاد قرارگاه‌های مرکزی و ساختارهای سنگین می‌توان 

مشکل را حل کرد. تجربه نشان داده تجمیع شکلی نهادها بدون وحدت 

فکری و داده‌ای نتیجه‌ای جز کندی و موازی‌کاری ندارد. آنچه نیاز است، 

نه تمرکز بروکراتیک، بلکه تمرکز شـــناختی و شبکه‌ای است، یعنی پیوند 

میان نهادهای تحلیلی، رســـانه‌ای و میدانی در قالب شبکه‌ای هوشمند 

و منعطف. در چنین مدلی، تصمیم‌ســـازی به‌صورت توزیع‌شده انجام 

می‌شـــود، اما روایت نهایی واحد و قابل‌اعتماد است. این همان تحولی 

است که باید به‌جای »قرارگاه‌ســـازی‌های نمایشی«، برایش ساختار و 

زیرساخت واقعی ایجاد شود. 

در نهایت، آسیب بزرگ‌تر درون خود ماست؛ ما نقدپذیر نیستیم. تحلیل‌ها 

را نمی‌شـــنویم. ساختار »شنیدن، بررســـی و تصمیم« پیش از سطح 

فرماندهی وجود ندارد. تحلیلگر حذف می‌شـــود، بولتن‌نویس غالب 

می‌شود و حلقه بسته‌ای از گزارش‌های خوش‌ظاهر ذهن تصمیم‌گیران 

را تغذیه می‌کند. وقتی روایت‌های ناقص و یک‌جانبه در ساختار نهادینه 

شوند، دیگر کسی به دنبال عمق و تحلیل نمی‌رود، چون سیستم، اطمینان 

ظاهری را به فهم واقعی ترجیح می‌دهد. 

آنچه امروز نیاز داریم، بازگشت به همان منطق اصیل اسلام ناب است؛ 

منطقی که در آن، اعتماد مردم ســـنگر نخست است. بازسازی اعتماد 

عمومی با آرایش تبلیغاتی ممکن نیســـت؛ با راویان امین، تحلیل‌های 

صادقانه و روایت‌های کامل و انسانی ممکن است. مکتب نصرالله تنها 

نمونه‌ای از امکان این مســـیر است: روایتِ صادق، تحلیلی و مبتنی بر 

کرامت انسان. جنگ شناختی را نمی‌توان با فریب برد، بلکه باید با حقیقتی 

منسجم، عمیق و باورپذیر به پیروزی رسید. تنها در این صورت، روایت 

خودی دوباره به منبع آرامش و اقتدار بدل خواهد شد. 
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پلتفرم فیلیمو
نصب اپلیکیشنکاربر فعال

بیش از 15 میلیونبیش از 9 میلیون 

پلتفرم نماوا
نصب اپلیکیشنکاربر فعال

حدود 8 میلیون
 9 میلیون

 )حدود 15میلیون کاربر از ابتدای 
تاسیس این پلتفرم(

پلتفرم فیلم‌نت
بازدیدنصب اپلیکیشنسال

650 هزار350 هزار1400

3 میلیون2 میلیون1401

4 میلیون3 میلیون1402

8 میلیون و 500 هزار5 میلیون و 200 هزار1403

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

ادامه از صفحه یک


